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همیشه مجبوری برگردی
که پایانش به آغاز می‌رسد
و آغازش همان انتهای بی‌پایان است

آنجا که بیداری شبیه خواب است و
خواب همچون بیداری	

آنجا که ققنوس ها می سوزند 
تا جوجه ها پر کشند

آنجا که 
در خانه های کهنه و نوساز 
نقالان شاهنامه می خوانند و
رستم به چاه برادر فرو می افتد و 
تو مجبوری که
دیگر بار 
از ستایش آفریننده جان و خرد بیاغازی

آنجا که می شود
در حافظیه شاهنامه خواند و
در نیشابور فال حافظ زد

آنجا که زمانه گردان است
و چشمه سار زاینده
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هم?شه مجبور? 


برگرد?


 


که پا?انش به آغاز م?‌رسد


 


و آغازش همان انتها? ب?‌پا?ان است 


 


آنجا که ب?دار? شب?ه خواب است و 


خواب همچون ب?دار?


 


 


 


آنجا که ققنوس ها م? سوزند  


تا جوجه ها پر کشند 


 


آنجا که  


در خانه ها? کهنه و نوساز  


نقالان شاهنامه م? خوانند و 


رستم به چاه برادر فرو م? افتد و  


تو مجبور? که 


د?گر بار  


از ستا?ش آفر?ننده جان و خرد ب?اغاز? 


 


آنجا که م? شود 


در حافظ?ه شاهنامه خواند و 


در ن?شابور فال حافظ زد 


 


آنجا که زمانه گردان است 


و چشمه سار زا?نده 
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